
 .با ُن دّست ضذًذ ای فرشته و شاعر

 ،فرشته ضعزی بَ شاعر فزضتَ پزی بَ ضاعز داد ّ

ضاعز پز فزضتَ را لای دفتزش گذاضت ّ ضعزُایص بْی آسواى گزفت. فزضتَ ضعز 

 .ضاعز را سهشهَ مزد ّ دُاًص هشٍ عطق گزفت

خذاًّذ گفت: دیگز توام ضذ ... دیگز سًذگی بزای ُز دّتاى دضْار هی ضْد، ضاعزی 

مَ بْی آسواى را بطٌْد، سهیي بزایص مْچل است ّ فزضتَ ای مَ هشٍ عطق را بچطذ 

 .آسواى بزایص مْچل

فزضتَ دست ضاعز را گزفت تا راٍ ُای آسواى را ًطاًص بذُذ ّ ضاعز باه فزضتَ را 

 .ْچَ ُای سهیي را بَ اّ هعزفی مٌذگزفت تا مْچَ پس م

ضب مَ ُز دّ بزگطتٌذ رّی باه ُای فزضتَ قذری خاك بْد ّ رّی ضاًَ ضاعز چٌذ تا 

 .پز

 .فزضتَ پیص ضاعز آهذ ّ گفت: هی خْاُن عاضق ضْم

 .ضاعز گفت: ًَ تْ فزضتَ ای ّ عطق مار تْ ًیست

 .فزضتَ اصزار مزد ّ اصزار مزد

ایذ عصیاى مزد ّ اگز چٌیي مٌی اس بِطت اخزاجت هی ضاعزگفت: اها پیص اس عاضقی ب

 مٌٌذ، آیا آدم ّ سزًْضت تلخص را فزاهْش مزدٍ ای؟

 .اها فزضتَ باس ُن پا فطاری مزد آًقذر مَ ضاعز ًطاًی درخت هوٌْعَ را بَ اّ داد

فزضتَ رفت ّ اس هیٍْ آى خْرد، اها پزُایص ریخت ّ پطیواى ضذ، آًگاٍ پیص خذا رفت 

یا هزا ببخص، هي بَ خْد ظلن مزدٍ ام، عصیاى مزدٍ ام ّ عاضق ضذم، آیا ّ گفت: خذا

 حالا هزا اس بِطت بیزّى هی مٌی؟

ّ آًگاٍ خذا ًِویي در بِطت را باس مزد، فزضتَ ّارد ضذ ّ ضاعز را دیذ مَ آًجا 

 ... ًطستَ است در سْگ ُطت بِطت ّ رًج ُبْط

 ... نزدفزضتَ حقیقت هاجزا را بزایص گفت اها اّ باّر ً

آدم ُا ُیچ یل ایي قصَ را باّر ًوی مٌٌذ، تٌِا آى فزضتَ است مَ هی داًذ بِطت 

 .ّاقعی مجاست


